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کنگره‌ای که خاطره شد!
نخستین کــنــگــره شــعــر جــنــگ در ســال 
1365 و در بحبوحه دفــاع ‌مقدس در 
دانــشــگــاه شهید چــمــران اهـــواز بــرگــزار 
شـــد؛ کــنــگــره‌ای کـــه مـــرهـــون تـــاش و 
مــدیــریــت شــاعــر شــهــیــد، احــمــد زارعـــی 
ی شرکت  بــود و در آن شــاعــران بسیار
ــد. کــنــگــره‌ای کــه بــعــد از دهــه‌هــا  ــردن ک
ی از  ی مــانــنــد بــســیــار تـــاش و اثـــرگـــذار
فعالیت‌های برجسته فرهنگی از حرکت 
ی بازایستاد. در این عکس،  و اثــرگــذار
دو شاعر شرکت‌کننده در این جشنواره 
را در یک قــاب می‌بینید؛ شاعرانی که 
وز هــر دو در خــاک خفته‌اند امــا در  امـــر
تاریخ ادبــیــات دفــاع ‌مقدس نام‌های 
ــی و  ــ ــد زارعـ ــم ی هــســتــنــد؛ اح مـــانـــدگـــار

سید‌حسن حسینی. 

گرامیداشت مقام ادبی 
محمدزاده‌صدیق 

فردا  محمدزاده‌صدیق  حسین  نکوداشت  مراسم 
از ســاعــت 15 تــا 17 بــا حــضــور جمعی از مسئولان 
فرهنگی و اصحاب قلم در سالن همایش‌های بنیاد 
استاد شهریار برگزار می‌شود. محمدزاده‌صدیق در 
زبان‌شناسی،  ادبیات،  از‌جمله  مختلف  حوزه‌های 
، روزنامه‌نگاری، ترجمه و شعر صاحب آثار بسیار به‌صورت کتاب و مقاله بود. از‌جمله آثار  فولکلور
وی می‌توان به تصحیح و تحشیه دیوان اشعار و آثار شعرا و نویسندگانی ازجمله سیدابوالقاسم 
نباتی، ملامحمد فضولی، ملامحمد هیدجی، سیدعظیم شیروانی، سیدعمادالدین نسیمی، 
ملاپناه واقف، میرزاعلی مجتهدی، معجز شبستری، شیخ‌صفی‌الدین اردبیلی، ترجمه ترکی 
دیوان امام علی‌)ع( و ترجمه ترکی جزء عم کلام‌ا... مجید، مجموعه اشعار، متون دانشگاهی، 
ادبیات کودکان، مجموعه نقدها و صدها اثر دیگر اشاره کرد. ‌محمدزاده‌صدیق مترجم آثار 
امام خمینی )ره( به زبان ترکی آذربایجانی بوده که توسط مؤسسه حفظ و نشر آثار حضرت امام 
خمینی )ره( منتشر شده است. همچنین وی مجموعه کتاب‌های مذهبی و انقلابی متعددی 
را به زبان ترکی آذربایجانی منتشر کرده است. بنیاد مقبره‌الشعرای استاد شهریار در خیابان 

سمیه، خیابان خاقانی، روبه‌روی دانشگاه خوارزمی واقع است.‌/ جام‌جم

یاد

مدیریت مصرف 
برای‌حمایت از بازار کتاب

کتابخانه‌های  مــهــدی رمــضــانــی، دبــیــرکــل نــهــاد 
گفت: یکی از راهکارهای حمایت  کشور  عمومی 
از بازار کتاب، مدیریت مصرف این کالای فرهنگی 
اســت و بر همین اســاس باید تــاش کنیم کتاب 
کتابخانه‌‌های عمومی به‌دست  از طریق  خــوب 
مردم برسد؛ در واقع از اثر مناسب حمایت کنیم زیرا هر کتابی که در بازار کتاب منتشر 
می‌شود، قابلیت حمایت و در ادامه خرید را ندارد؛ همچنین این نوع کتاب‌ها بعضا از نظر 
محتوایی، ارزش علمی و ادبی خاصی ندارد. کتابخانه‌های عمومی با خرید کتاب‌های 
کتاب مـــی‌رود و بــا ایــن راهکار  مناسب بــه سمت عــدالــت و دسترسی بیشتر مــردم بــه 
می‌توان میزان دسترسی افــرادی که امکان خرید کتاب را ندارند، افزایش داد.  دبیرکل 
نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با بیان این‌که پیگیری سیاست حمایتی برای افزایش 
دسترسی مردم به کتاب قطعا نیازمند کمک، حمایت و اصلاح بودجه خرید کتاب نهاد 
کرد: این بودجه قطعا نیازمند تقویت است  کشور است، اظهار  کتابخانه‌های عمومی 
گر حوزه خرید کتاب  تا‌بتوان منابع کتابخانه‌های عمومی را از طریق آن به‌روزرسانی  کرد. ا

در کتابخانه‌های عمومی تقویت شود قطعا به عدالت فرهنگی نزدیک‌تر شده‌ایم./ ایبنا

قاب مدیریت فرهنگی

خبر 

 کم‌حوصله‌ها 
 می‌توانند
 گلستان بخوانند

ــران را بخوانید و با  کلاسیک ایـ ــد ادبــیــات  ــر دوســـت داریـ گ ا
تاب  و  هستید  کم‌حوصله  ولــی  شــویــد  آشــنــا  شاهکارهایش 
نـــدارد، برایتان خبر  را  کتاب‌های مفصل و سخت  خــوانــدن 
ــزارش جــام‌جــم، »گلستان‌خوانی بــرای  گـ ــم. بــه  ــ خــوبــی داری
از  گلستان سعدی دفتر چهارم  گزیده  کم‌حوصله‌ها« شامل 
ک اثر داوود غفارزادگان به‌تازگی  مجموعه خــرده مینا بر خا

توسط انتشارات نیستان به چاپ دوم رسیده است.

این مجموعه کتاب‌ها تفرّجی در باغ پر‌نقش و نگار ادب فارسی 
و بازخوانی شاهکارهای نثر کهن این سرزمین است. هر یک از 
این کتاب‌ها گرچه بر مضمونی ویژه همچون عرفان یا حماسه 
تکیه زده‌اند اما علت انتخاب آنها بیش از هر‌ چیز برخورداری از 
جوهره ادبی ا‌ست. شیوه کار چنین بوده که هر اثر چندین پاره 
شده و قطعه‌ها با آرایشی جدید و بر‌اساس نگاهی داستانی 

دوباره در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

کتاب، تناسب مضمون با  همچنین در انتخاب فرازهای هر 
نگاه و بینش مخاطب امروز مورد توجه قرار گرفته است.

گرچه برای بهتر خوانده ‌شدن این مجموعه، فرازهای مهم‌تر و 
داستانی‌تر گزیده شده‌اند اما در عین‌حال کلمه‌ای بر متن‌ها 
افزون نشده، جز تغییراتی در حد رسم‌الخط و علائم نگارشی و 
گراف‌بندی که در واقع شأن ادبی ندارد و فقط تمهیداتی  پارا

برای بهتر خوانده ‌شدن به‌شمار می‌رود.

ــا و  ــدادهــ ــ وی رگ‌تـــریـــن حــمــاســه‌هــا، ر بـــز

گروه فرهنگ و هنر
آرش شفاعی

رگ جـــهـــان تـــا زمـــانـــی که  ــات بـــــز ــاقـ ــفـ اتـ
ــوی ادبــیــات نگیرند و در قالب  ــگ‌و‌ب رن
مــانــدگــار  تــاریــخ  در  ننشینند،  کــلــمــات 
ی از حوادث تاریخی  نخواهند بود. بسیار
ــان مــا نشسته‌اند، به  اگــر در ذهــن و زب
رگ  این دلیل بــوده که نویسندگانی بز
آنها را در قالب داستان زنده کرده‌اند و 
ویــدادهــا، همدردی و همدلی  رنگ کــردن وجــه انسانی ایــن ر با پر
شده  اشــغــال  بــنــدر  ی  ــاز ــ آزادسـ برانگیخته‌اند.  را  جهانیان  همه 
خرمشهر در سوم خرداد 1361 یکی از فرازهای باشکوه تاریخ معاصر 
ایران است. خرمشهر در طول جنگ به نمادی از همه ایران تبدیل 
شد و اشغال آن بعد از مقاومتی جانانه و البته مظلومانه، زخمی‌ بر 
وهای مسلح ایران و  ی نیر دل همه ایرانیان زد که با رشادت و دلاور
در عملیاتی وسیع و باشکوه، این شهر به دامــان میهن برگشت و 
زمندگان ایرانی خورد  ژیم عراق ضربه‌ای از ر ی ر وز دستگاه جنگ‌افر

که تا ابد ماندگار است. 
در ایــن مطلب، قصد داریـــم چند کتاب خــوب و خواندنی را کــه در 
طــول ســال‌هــای اخیر منتشر شــده و بــه مــوضــوع مقاومت مـــردم و 
حماسه فتح خرمشهر پرداخته اســت، معرفی کنیم. با ایــن توضیح 
که کتاب‌های دیگری هم در ایــن موضوع نوشته شــده اســت که 
هرکدام دارای ارزش‌هــای ادبــی خاص خود هستند و البته باز هم 
درباره خرمشهر، مقاومت مردمش، مصائبی که بر این شهر وارد شد و 
البته وضعیت آن بعد از پایان جنگ هم باید نوشت و هنوز هم منتظر 
کتاب‌های خوب و خوب‌تر درباره این شهر عزیز هستیم که هنوز هم 

نمادی برای همه ایران است و در قلب همه ایرانیان جای دارد.

    کتابی که توفان به پا کرد

آنهایی که ادبیات دفاع مقدس، به‌خصوص 
را دنبال  تــاریــخ شفاهی جنگ  کــتــاب‌هــای 
می‌کنند، می‌دانند هیچ کتابی در این حوزه 
نــوشــتــه  »دا«  مــحــبــوبــیــت  و  مـــوفـــقـــیـــت 
سیده‌اعظم حسینی را تکرار نکرد. کتابی که 
نــوع روایـــت و هنرمندی نویسنده در ارائــه 
مطلب، منجر شد یک‌بار دیگر اقبال به کتاب 
در میان جامعه ایرانی دیده شود. روایت نزدیک، دقیق و ریزپردازانه از 
گهان وارد یک جنگ تمام‌عیار و وحشیانه شده است و  که نا شهری 
مردمش سعی دارند از خانه و کاشانه خود دفاع کنند اما حجم مصیبت 
چنان سنگین است که در برابرش به‌راحتی نمی‌توان مقاومت کرد. دا از 
کنون، جزو آثــار پرمخاطب در سال‌های اخیر بــوده و  زمــان انتشار تا
عده‌ای معتقدند دلیل این موفقیت، تبلیغات و چیزهایی مانند این 
است ولی واقعیت این است که برای خیلی از کتاب‌ها تبلیغات بیشتری 
شد اما مورد استقبال مخاطبان قرار نگرفت. دا، پر است از لحظه‌های 
تا مدت‌ها درگیر  را  که ذهــن مخاطب  تکان‌دهنده  و  انسانی عمیق 

خود‌می‌کند .
که اثــر برگزیده دومین جایزه ادبــی جــال آل‌احــمــد و سیزدهمین  دا 

کتاب سال دفاع‌مقدس در بخش خاطرات دیگرنوشت و  دوره جایزه 
جشنواره کتاب سال شهید غنی‌پور است، از مهم‌ترین کتاب‌هایی بود 
که در حوزه ادبیات دفاع‌مقدس نوشته شد و توانست میان این گونه 
کتاب‌هایی از این دست  که معمولا به  ادبــی و بسیاری از مخاطبانی 
گران و  اقبالی نشان نمی‌دادند، ارتباط برقرار کند. حتی بسیاری از سینما
، تعریف نمی‌کنند، در برابر  هنرمندانی که معمولا از کتاب‌هایی در این ژانر
دوربین‌های تلویزیونی از دا تمجید کردند و مخاطبان را برای خواندن 
کتاب یادشده  آن تشویق. شاید با خود بگویید راز این جذابیت در 
چیست. فقط یک صحنه از کتاب را در برابر چشم خود مجسم کنید، 
دختر جوانی که تا دیــروز کارش در دنیا فقط رفتن به سر کلاس درس 
و بازی با همسالان، دغدغه‌اش بود مجبور می‌شود به غسالخانه شهر 
برود و در شست‌و‌شوی مردگانی که بر اثر حملات دشمن جان سپرده‌اند 
و اغلب اجسادشان به وضعیتی دلخراش درآمده است؛ همکاری کند. 
گهانی در زندگی یک فرد، با روایت خوب و جزئی‌نگری که  این تغییر نا
نویسنده توانسته است از زبــان راوی بیرون بکشد، تنها یک بخش از 
لحظات شگفت‌انگیز دا  است. بی‌دلیل نیست که از رهبر انقلاب درباره 

این کتاب نقل قول شده است: »این کتاب قابل طرح جهانی است.«

    زنان خستگی‌ناپذیر

تا قبل از نگارش و انتشار کتاب‌های خاطرات 
ــدس مــانــنــد کــتــاب »پــوتــیــن‌هــای  ــق ــاع‌م دف
ــن هــمــه مــا از  مــریــم« روایــــت غــالــب در ذهـ
، مقاومتی تماما  مقاومت مردم در خرمشهر
مردانه بود اما بعدها با خواندن کتاب‌هایی 
کــتــاب دا بــه چهره  کــتــاب و نیز  مانند ایــن 
دیگری از آن روزهای خرمشهر دست یافتیم 
که امروز دیگر در ادبیات و نگاه رسمی‌ هم جای خود را باز کرده است و 

سبب‌ساز ساخت فیلم‌های ارزشمندی مانند »دسته دختران« در 
ــر خــاطــرات مــریــم امــجــدی -که  گ سینمای دفــاع‌مــقــدس مــی‌شــود. ا
نوجوانی و جــوانــی‌اش با روزهـــای آغــازیــن جنگ همراه شــده بــوده-
نگاشته نشده بود؛ نمی‌فهمیدیم که زنان در دفاع از خرمشهر، سلاح به 
دست گرفته و با ژ3 در برابر دشمن ایستاده‌اند و حتی در این راه جانباز 
هم شده‌اند. مریم امجدی، دختر نوجوان خرمشهری که با وجود سن 
کم، به انقلاب اسلامی‌ با همه وجود اعتقاد داشت، در دوران تحصیل در 
دبیرستان به‌ عضویت حزب جمهوری اسلامی، جهاد سازندگی و بسیج 
‌مستضعفین خرمشهر درآمد و دوره‌هــای امدادگری و فنون نظامی‌ را 
آمـــوزش دیـــد. بعد از انــقــاب دوره اوج درگــیــری‌هــای سیاسی میان 
نیروهای انقلابی و منافقین و گروه‌های ضد انقلاب بود و مریم هم جزو 

کسانی بود که در هر فرصتی به مقابله با گروهک‌ها می‌پرداخت. 
وقتی دشمن از مرز رد شد و شهرش در آستانه اشغال به دست ارتش 
کــاس درس او تبدیل شد و نخست در  عــراق درآمـــد، خط مقدم به 
، وظیفه امدادگری را برعهده گرفت،  بیمارستان دکتر مصدق خرمشهر
سپس مسئول محافظت از انبار مهمات مسجد جامع خرمشهر شد و 
در این میان گاهی نیز مجبور شد در خط مقدم جبهه با دشمن بجنگد. 
خانم امجد که چند سال بعد از این که فریبا طالش‌پور خاطراتش را 
گردآوری و منتشر کرد درگذشت، نمونه‌ای از نسل آدم‌های بسیار‌معتقد 
کردن سلامت و زندگی آسوده خانوادگی  و انقلابی دهه 60 بود که با فدا

در برابر دشمن ایستادند.
 حالا که حرف از مقاومت زنانه در خرمشهر شد، لازم است از یک کتاب 
کتابی خــوب و  که در همین حــوزه نوشته شــده و  دیگر هم نــام ببریم 
که  خــوانــدنــی اســـت؛ »یکشنبه آخـــر« خــاطــرات معصومه رامــهــرمــزی 
مجموعه خاطرات دختری ۱۴ ساله از آغاز جنگ تا زمان فتح خرمشهر را 
دربرمی‌گیرد توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است. این کتاب 
روایتی زنانه از سال‌های دفاع مقدس است‌؛ روایت بخشی از خاطرات 

معصومه رامهرمزی، رزمنده آبادانی است که با شروع جنگ پا به جبهه 
می‌گذارد و تا پایان جنگ، عمر و بهترین لحظات زندگی‌اش را صرف 
کمک به رزمندگان می‌کند. معصومه رامهرمزی، خواهر شهید اسماعیل 
رامهرمزی سال 63 با احمد نوروزی - از پاسداران سپاه خرمشهر-ازدواج 
کرد و تا به دنیاآمدن اولین فرزندش در سال 65 به امدادگری مجروحان 
جنگ پرداخت. پس از آن تا پایان جنگ در خیاط‌خانه صلواتی هلال 
کنون دبیر  احمر اهــواز به فعالیت‌های پشتیبانی مشغول بود. او هم‌ا

است و با خانواده‌اش در تهران زندگی می‌کند.

    گفته آید در حدیث دیگران

که سر  آن باشد  گفته‌اند، خوش‌تر  از قدیم 
دلبران/ گفته آید در حدیث دیگران. می‌دانید 
که این بیت را درباره موضوع تعریف و تمجید 
یک مسأله نه از زبان فرد ذی‌نفع، بلکه از طرف 
افراد دیگر گفته‌اند. حالا فرض کنید، دشمن 
شما از شیوه رزم و جنگ‌تان تعریف کند. این 
که واقعا جنگاوری  نشان‌دهنده این است 
شما چنان برجسته بوده است که حتی دشمن هم نمی‌تواند از شما و 
کــتــاب »آخــریــن شــب در  هــنــرتــان در نــبــرد، تمجید و ستایش نکند. 
خرمشهر« از همین جنس است. کتاب را یک سرهنگ ارتش عراق به نام 
کامل جابر نوشته و فاتن سبزپوش آن را ترجمه کرده و انتشارات سوره مهر 
هم منتشرش کرده است. این افسر عراقی خاطراتش را از شب قبل از 
پیروزی خرمشهر یعنی چند ساعت مانده به شکست تاریخی ارتش 
کتاب را می‌خوانیم، می‌فهمیم آن شب  کشورش می‌گوید. وقتی این 
نه‌تنها برای ما ایرانیان و به‌خصوص رزمندگان‌مان، شب مهم و خاصی 
بــوده، بلکه در طرف مقابل هم در صفوف دشمن، خبرهایی بــوده و 
بالاخره وضعیت به سمتی رفته است که این سرهنگ ارتش عراق هم به 

شکستش اعتراف می‌کند. در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: »نزدیک 
ساعت یک، تانک‌های نیروهای اسلامی‌ به سوی مناطق استقرار ما 
پیشروی کــردنــد در بــا آتــش ســاح‌هــای مــان مــواجــه شــدنــد. آنها هم 
نیروهای محاصره شده ما را هدف آتش قرار دادند. در این محل، پناهگاه 
گر  بزرگی وجود داشت که تمام افسران رده‌بالا در آن جمع شده بودند و ا
یک موشک ایرانی به آن اصابت می‌کرد، مصیبتی بزرگ بر ما وارد می‌شد. 
گاهی کامل داشتند و سعی می‌کردند  نیروهای ایرانی هم از این پناهگاه آ
به سوی این پناهگاه شلیک نکنند؛ چون از نیروی موجود در آن باخبر 
بودند و می‌خواستند این گروه را به اسارت درآورند. پس از این درگیری، 
ایرانی‌ها با بلندگو از افسران خواستند خود را تسلیم کنند. سپس یکی از 
آنها که به زبان عربی مسلط بود به پناهگاه آمد و با افسران به گفت‌وگو 
نشست. این افسران پیشتر با لشکر 11 تماس گرفته کسب تکلیف کرده 

بودند. به آنها دستور داده شده بود تسلیم نشوند.«

    جنگ خرمشهر در یک رمان

درباره جنگ در خرمشهر و آنچه بر مردم شهر 
گذشت، خاطره و تاریخ شفاهی زیاد کار شده 
ــان کــم‌کــار  ــارش رمــ ــگ اســـت ولـــی در زمــیــنــه ن
بــوده‌ایــم. در دوران ابــتــدای جنگ چند اثر 
مانند »نخل‌های بی‌سر« نوشته قاسمعلی 
فراست و »داستان یک شهر« از احمد محمود 
نوشته شد اما این کتاب‌ها، قدرت درگیرکردن 
مخاطب امروز را با حوادث آن دوره تاریخی ندارد. محمدرضا آریان‌فر، 
نویسنده و نمایشنامه‌نویس‌ جنوبی که کارنامه قابل توجهی در زمینه 
ادبیات کودک و نوجوان و بزرگسال دارد، رمانی نوشته به نام »موندو« که 
به دلیل گره‌خوردن روایت آن با زندگی مردم خرمشهر و تجربه‌های زیسته 
نویسنده، اثر قابل توجهی از کار درآمده است.  این کتاب به روایت تخلیه 
که خــود اهل  و سقوط بخش شرقی خرمشهر می‌ پـــردازد و نویسنده 
خرمشهر است و جنگ و تبعات آن را با گوشت و پوست لمس کرده، سعی 
کرده است با استفاده از قدرت تخیل خود، اثرش را از مرزهای خاطره‌گویی 
صرف دور کرده و به رمان نزدیک کند. او درباره تجربیات ملموس خود از 
زمان جنگ، جایی گفته است: »من تا زمان سقوط خرمشهر در این شهر 
گزیر به انتقال به اهواز شدیم. دیگر آن شهر برای من و  بودم و بعد از آن نا
خیلی از مردم شهر محل زندگی نبود. نیمی‌از شهر به دست عراقی‌ها 
افتاده بود و نیم دیگر آن، مانند آبادان در محاصره کامل بود. حتما این 
تجربه‌ها در داستان‌هایی که روایت می‌کنم تأثیر عمیقی داشته است. 
می‌شود گفت این شهر مسقط‌الرأس و سرزمین من محسوب می‌شود و 
با تمام فرهنگ و عاطفه‌ام با همه مناطق جغرافیایی آن آشنا هستم. 
من تمام خاطرات خودم از سقوط خرمشهر را کتاب کردم و چاپ هم 
شد اما در انبار ماند و پوسید‍! هیچ انگیزه‌ای برای توزیع درست این 
کتاب وجود نداشت. من ستایشگر جنگ نیستم اما مردم خودم را 
نمی‌توانم فراموش کنم. من برای همین مردم می‌نویسم.« آریان‌فر که 
در نمایشنامه‌نویسی و شعر، نامی‌آشناتر است تا رمان‌نویسی، در این 

کتاب از دلمشغولی همیشگی خود یعنی باورهای 
سعی  و  نکشیده  بومی‌دست  فرهنگ  و  عامه 

کرده است از این ظرفیت هم به نفع اثرش 
استفاده کند. 

مروری بر منتخب آثار ادبی که به موضوع فتح خرمشهر پرداخته‌اند

تبیین حماسه با جادوی کلمات

    یک کار جدی درباره خرمشهر
محمدحسن شهسواری از آن نویسنده‌هایی است که همه وقت و انرژی و زندگی‌اش را برای داستان 
گذاشته است. او هم رمان می‌نویسد و هم به صورت مستمر و حرفه ای درس می‌دهد. کار مهمی‌که 
او این سال‌ها مشغولش بوده ، رمانی بوده که قرار است به 20 جلد برسد؛ رمانی درباره خرمشهر و 
به نام »ایران‌شهر«. او که نزدیک یک دهه است وقتش را صرف تحقیق و نوشتن این رمان طولانی 
و بزرگ کرده است، ابتدا فکر می‌کرد می‌تواند داستانش را در سه جلد جمع کند اما به گفته خودش 
وقتی وارد کار شد و شروع به نگارش کرد، دید داستان‌های نگفته حماسه خرمشهر مانند اقیانوس 

انتها نــدارد.  برای همین به این فکر افتاد که بیشتر از تعهد اولیه‌اش به 
ناشر، کتاب را ادامــه دهد و ناشر یعنی شهرستان ادب هم با او همکاری 
کرد و داستان این رمــان همچنان ادامــه دارد. می‌دانید که رمانی با این 
حجم چقدر داستان‌های فرعی، چقدر شخصیت و زمــان و مکان مختلف 
دارد و نوشتن آن چه کار سنگینی اســت. البته شهسواری خــودش اهل 
آبــادان است و منطقه و فرهنگ و هویت قهرمانان داستانش را به خوبی 
می‌شناسد و همین یکی از امتیازات ایران‌شهر‌است.  رمان ایران‌شهر یکی 
از کارهای بزرگ، جدی و سنگین در ادبیات ما درباره خرمشهر است و اگر به 
دفاع مقدس و آدم‌ها و قهرمانانش احساس دین می‌کنید، حیف است با 
شخصیت‌های زنده، انسانی و دوست‌داشتنی این داستان همراه نباشید.

 نکته

ان
دی

جوا
ی 

عل
میر

ا
  


